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 طلوع آفتاب به افق مجاهدت
سه برش کوتاه از سه دهه زندگی مرحوم آیت ا... ابوالقاسم خزعلی،  که در 25شهریور 1394 در دارالزهد حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد

 
اول

 شخص

 در بسته خبری این هفته، به کم رنگ شدن حضور 

خویشان در جلسات رسمی، پررنگ شدن قیمت 

نان، خوش رنگ شدن چشم ها، کم بودن وام های 

ازدواج و زیاد بودن مکمل های سوخت می پردازیم.

 z!آن ها که خویشان را کنار خویش نگه می دارند

اگر یادتان باشد هفته قبل از حضور پسر عارف در 

یک جلسه رسمی سخن گفتیم. حالا این هفته 

تصاویر حضور داماد رئیس جمهور در سفر رئیس 

ها    نه جمهور به عراق منتشر شده است و رسا

پرسیدند سمت و علت حضور او در این جلسات 

چیست؟ البته این خبر، خبر بدی نیست چون اگر 

دقت کنید هفته پیش پسر یک مسئول در جلسه 

شرکت کرد این دفعه داماد یک مسئول. داماد هم 

نسبت به فرزند یک سطح دورتر است. این یعنی هر 

هفته قرابت فامیلی مسئول و خویشاوندش کمتر 

می شود و مثلا هفته بعد پسرخاله یک مسئول در 

یک جلسه رسمی حضور دارد، هفته بعدترش داماد 

خاله یک مسئول و همین طور میزان نسبت فامیلی 

کمتر و کمتر می شود تا به جایی برسیم که مسئولان 

هیچ قوم وخویشی در جلسات و سفرهای رسمی 

خودشان نداشته باشند.

 zنان به نرخ روز

هفته قبل خبرهایی درباره احتمال گران شدن نان 

در مشهد منتشر شد و ما هم منتظر بودیم ببینیم 

باید پنیر را لای نان بگذاریم یا نان را لای 

پنیر. می ترسیدیم یک نرخی اعلام شود که 

زورگیرها ریسک گیرافتادن را به جان بخرند و 

در مسیر نانوایی به منزل نانمان را از دستمان 

بقاپند. می ترسیدیم در آگهی های اینترنتی 

ببینیم که یک نفر آگهی کرده است، یک عدد 

نان مال دوره قیمت قبلی نان، داخل فریزر، 

کاملا سالم و بدون تکه کنده شده و خط و 

ها تماس نگیرند، فقط  خش، لطفا دلال 

نانخورهای واقعی! اما هیچ کدام از این اتفاق های 

تلخ نیفتاد و نان فقط 25 درصد گران شد. مطمئنا با 

خودتان می گویید: )25 درصد کم نیست چون این 

طوری کسی که نان آور خانواده چهارنفره بوده است 

حالا باید برای پنج نفر نان بیاورد.( اما عزیزان من 

شما اگر تورم بقیه اقلام خوراکی را ببینید و با تورم 

نان مقایسه کنید متوجه می شوید نسبت به آن ها 

قیمت نان داغ، داغ کمتری روی دلمان گذاشته است.

 zآدم ها و چشم ها

تحقیقات نشان می دهد که عمل تغییر رنگ چشم 

خطرناک ترین عمل زیبایی جهان است. این خبر را 

که خواندیم دیدیم چشم خودمان هم به عمل های 

زیادی نیاز دارد که البته عمل زیبایی نیست بلکه 

عمل ضروری است. مثلا از بس به موجودی 

نند کارتمان نگاه کردیم خشکی  کویرما

چشم گرفتیم. از بس چشم به در ماندیم که 

کارت ملی مان را بیاورند چشممان پیر شد و 

دچار پیرچشمی شدیم. حتی یک عمل لازم 

داریم که دو تا چشممان را بردارند چون یا با 

شنیدن مبالغ اختلاس چشمانمان چهار 

تا می شود یا با شنیدن قیمت کالاها! البته 

گاهی هم عمل برگرداندن چشم به حدقه 

لازم داریم چون اتفاقاتی می افتد که چشممان از 

حدقه در می آید.

 zقبل از خواستگاری به بانک بروید

رئیس بانک مرکزی گفته است: ما فقط به اندازه 

دویست همت منابع داریم که به جوانان وام ازدواج 

بدهیم ولی احتمالا درخواست ها به هشتصد همت 

برسد. این سخن نشان می دهد یکی از کارهای 

بی فکرانه جوانان در آستانه ازدواج این است که برای 

خواستگاری ابتدا گل و شیرینی می خرند، اما در واقع 

شخص خواستگار باید به جای قنادی و گل فروشی 

به جای مهم تری برود و آنجا جایی نیست جز بانک. 

باید اول از همه بروند ببینند بانک ها چند همت 

منابع دارند که به عنوان وام ازدواج بدهند. بعد اگر 

دیدند بانک همت لازم را ندارد ببینند آیا می توانند 

با همت خودشان از پس هزینه های ازدواج بربیایند 

یا خیر. حالا درست است که بانک ها منابع دارند، 

ولی منابعشان جوششی نیست که قل قل کنان از 

زمین بجوشد و تمام هم نشود بلکه کاهشی است. 

مخصوصا که یا باید به کارکنان خودشان تسهیلات 

بدهند یا به ابربدهکارها وام بدهند تا آن ها ابرتر شوند.

 zمکمل بدم خدمتتون؟

سخن گوی شرکت ملی نفت گفت: فروش مکمل 

سوخت در جایگاه ها غیرقانونی است. البته ایشان 

عادت دارند هر وقت چشمشان به خبرنگاران می افتد، 

این جمله را بگویند و حرف جدیدی نیست. با این 

تک جمله هم که نمی شود فروش اجباری مکمل ها 

را متوقف کرد. گاه باید این تهدید را با تهدید جواب 

داد مثلا به محض اینکه خواستند مکمل داخل باک 

بریزند، ما هم تهدید کنیم اگر تو باک بنزینم مکمل 

بریزی، منم جلو پمپ بنزینت سیگار می کشم. حتی 

می توانیم پیش دستی کنیم و به محض پیاده شدن از 

خودرو بگوییم: مکمل نمی خوای بدم بهت؟ مکمل 

ها هم این طور  باشگاه؟ البته همه پمپ بنزین 

نیستند. یک بار پمپ بنزینی رفتم که خلوت بود و 

مشخص بود کسی قصد فروش مکمل ندارد. تا نازل 

را برداشتم یک نفر به سرعت سراغم آمد که گفتم:  

مکمل نمی خوام. گفت: مکمل چیه داداش، اینجا 

جایگاه گازوئیله نه بنزین.
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تاروپود نقاشی
بازار فرش مشهد که در گذشته بخشی از بازار بزرگ مشهد را 
تشکیل می داده، یکی از قدیمی ترین اماکن تاریخی مشهد است 
که قدمت آن به عهد صفوی باز می گردد. حجره های بازار فرش 
مشهد ۱/۵ طبقه اند که نیم طبقه زیرین آن بیشتر به عنوان انباری و 
طبقه بالایی برای فروش فرش های دستباف کاربرد دارد. کارگاه های 
قالی بافی و مرمت فرش به صورت اندک در گوشه هایی از بازار و در 
خانه های پشتی و به دور از دید عموم هنوز مشغول به فعالیت اند.

عکس: نرجس شاکری/شهرآرا

عکس روز
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ما هیچ چیز نیستیم!

در آن وقت که شـیخ ما به نیشـابور رفت، اسـتاد امام ابوالقاسـم قشـیری شـیخ ما را 
ندیـد و او را منکـر بـود. و هرچـه بـر زبـان شـیخ ابوالقاسـم رفتـی همچنـان بـا شـیخ مـا 
گفتنـدی... و شـیخ هیـچ نگفتـی. روزی بـر زبـان اسـتاد امـام رفـت کـه بیـش از ایـن  باز
نیسـت کـه بوسـعید حـق تعالـی را دوسـت مـی دارد، فـرق ایـن اسـت کـه مـات در ایـن 

را پیلیـم و بـو سـعید پشـه! 
ایـن خبـر را بـه نزدیـک شـیخ مـا آوردنـد. شـیخ آن کـس را گفت: بـرو پیـش اسـتاد امـام 
شو و بگو که: آن پشه هم تویی، ما هیچ چیز نیستیم و ما خود در این میان نیستیم.
 آن درویـش بیامـد و آن سـخن را بـه اسـتاد امـام گفـت. اسـتاد از آن سـاعت بازعهـد 

کـرد کـه دیگـر بـد شـیخ مـا نگویـد. 1

.........................انایی که پر شد دگر چون برد تو خود را گمان برده ای پر خرد
.......................که مر خویشتن را نگیری به چیز تو آنگه شوی پیش مردم عزیز
ک شد2 ..................که در پای کمتر کسی خا ک شد کدان بنده ای پا از این خا

1. اسرار التوحید محمد بن منور
2. بوستان سعدی
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اصلاحیه

مطلـب »اول شـخص« بـا تیرت »درخت سرتگ دانش« که دیـروز در همیـن صفحه منتشر شـد، 

هم‌زمـان بـود بـا سـالروز افتتـاح دانشـکده ادبیات مشـهد به ریاسـت دکرت علی‌اکرب فیاض 

کـه بـه اشـتباه در زیـر تیرت دلیـل پرداخت بـه این سـوژه سـالروز درگذشـت دکتر فیـاض ذکر 

شـده اسـت. بـه دلیـل ایـن اشـتباه سـهوی از مخاطبـان روزنامـه شـهرآرا پـوزش می‌خواهیم. 

دکرت علی‌اکرب فیـاض ادیـب فقید مشـهدی،‌ چهـارم شـهریور‌1350 بـدرود حیـات گفت. 

تبعیـد بـه گنابـاد/ دهه30
حوالی رفسنجان بود. رفته بود برای تبلیغ و موعظه 
اهالی منطقه. از راه نرسیده، ماشین ژاندارمری 
جوری برابر پایش متوقف شد که انگار این مهم ترین 
مأموریت آن ها در طول دوران خدمتشان بوده 
است. این بار اولی بود که سوار ماشین 
ژاندارمری می شد. هنوز چیزی از 
جزئیات اتهامش نمی دانست. 
شانه به شانه مأمورها نشسته بود 
و بی آنکه تقلایی کند، آرام آرام زیر 

لب ذکر می گفت و باقی حوادث را سپرده 
بود دست خدا. خورشید دیگر به پشت 
کوه ها رسیده بود که همان اتومبیل سفید 
عجول، برابر خانه ای متوقف شد که قرار بود 
تا سپیده صبح آنجا بماند و آفتاب نزده راه 
بیفتند سمت کرمان. صاحب خانه 
مرد بی آزاری بود. دوتا استکان 
چای ریخت آمد توی اتاق 
استراحت حاج ابوالقاسم. 

پرسید: »چیزی لازم نداری؟« گفت: »توی 
این خانه یک جلد قرآن پیدا می شود؟« 
دقیقه ای بعد صاحب خانه همین طور که 
استکان خالی چای را از زمین برمی داشت، 
قرآن جیبی کوچکی را داد دست ابوالقاسم 
و گفت: »آخر کاری، پا توی کفش بازاری ها 
کردی آشیخ. چه کار به کار این سرمایه دارهای 
بی غم داری؟ حالا گوشه کناری یک سینما هم 
علم کنند توی شهر، چارتا فیلم فرنگی پخش 
کنند، یکی دوساعت این مردم غصه دار سرگرم 
شوند، چطور می شود؟ خوب شد حالا سر لج افتادند 
ک که خزعلی علیه شاه  رفتند راپورت دادند به ساوا
منبر رفته؟ راستی راستی گفته بودی بروجردی هر وقت 
اراده کند، محمدرضا را از سلطنت پایین می کشد؟« حاج 
ابوالقاسم خزعلی که حالا دستگیرش شده بود این وقت 
شب توی این خانه چه می کند، همین طور که آیه های 
قرآن را آرام آرام زمزمه می کرد زیر لب صلواتی فرستاد، 
وی طاقچه، گفت:  قرآن کوچک را بست، گذاشت ر
» مرد مومن، آدم هرچیزی که می شنود را باور نمی کند. 

سینما ساختن بهانه است. من پا توی کفش بازاری ها 
نمی کنم. فساد علنی که شوخی بردار نیست. مقاومت 
من با شخص سرمایه دار که نیست. من علیه جریانی 
اعتراض می کنم که عطش ثروت اندوزی کورشان کرده ولو 
به قیمت انحراف اخلاقی جوان های شهر تمام شود. من 
کجا گفته بودم آیت ا... بروجردی، شاه را زمین خواهد زد؟ 
حرف هایم را پس و پیش کرده اند. گفته بودم شاه مثل 
حلقه و انگشتری است در دست آقای بروجردی که مدام 
در دست ایشان می گردد! این ها دنبال بهانه اند پاپوش 
درست کنند. ملالی نیست. فدای سر اسلام و نهضت 
آزادی. شما گرم صحبت بودی که تفألی از قرآن گرفتم. 
آمده بود: والذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان 
یقولوا ربنااله. دست نصرت خدا با ماست.« صبح روز بعد 
ماشین ژاندارمری آیت ا... خزعلی را به مقصد نخستین 
تبعیدگاه تاریخ مبارزات سیاسی اش می برد. قرار بود پس 
از بازجویی کوتاهی در کرمان، در گناباد متوقف شود. 
جایی در محاصره اهل تصوف که هرچند آرامش روح و 
روانش را به بازی می گرفت اما از دل مباحثات صوفیان 

بومی محل، تبلیغات خوبی برای اسلام شد.
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مدرسـه فیضیه/ دهه40
.... همین طـور کـه  الـف ب پ ت ث ج چ ح خ
وف را یکـی پـس از دیگـری ادا می کـرد، رفتـه  حـر
رفتـه مـوج احساسـات مهارنشـدنی مـردم آرام 
می گرفـت. سـابقه نداشـت کسـی منبـرش را پـس 
از یـاد خـدا بـا چنیـن چیـزی آغـاز کنـد. هیچ کـس 
سـر از حرف هـای آیـت ا... خزعلـی درنمـی آورد. 
بالاخـره یـک نفـر حریـف هیاهـوی مدرسـه فیضیـه 
وزهـای عجیبـی بـود. امـام)ره( را یـک  شـده بـود. ر
سـال پیـش بعـد از قیـام 15خـرداد دسـتگیر کـرده 
وزی می شـد کـه آزاد شـده  بودنـد و تـازه چنـد ر
بـود. روزنامـه اطلاعـات نوشـته بـود: »روحانیـت 
در رابطـه بـا انقالب سـفید بـا مـردم همـراه شـد.« 
امـام)ره( و مسـامحه بـا طاغـوت؟ یـک نفـر بایـد 
پیـدا می شـد شفاف سـازی کنـد و بـا صدایـی رسـا 
وزنامـه را بدهـد. امـام)ره(  و کوبنـده، پاسـخ ایـن ر
ابروهایـش درهـم کشـیده شـده بـود و بنـا داشـت 
خـودش سـخنرانی کنـد. امـا کار را سـپرده بـود بـه 
آیت ا... خزعلی که هم واعظ مسلطی بود و هم از 
پـس چنیـن منابـری خیلـی خـوب برمی آمـد. قبـل از 

او هـم یـک نفـر رفتـه بـود پشـت تریبـون، امـا حریف 
هیاهـوی جمعیـت نشـده بـود. حـالا دیگـر داشـت 
حـروف بـه آخـر می رسـید کـه در سـکوت مهیـب 
وزمندانـه فریـاد زد: »مـردم!  مدرسـه فیضیـه پیر
مـا هنـوز در آغـاز راهیـم. مـا تـازه الفبـای نهضـت 
اسالمی را گفته ایـم بایـد آمـاده باشـیم تـا نهضـت 
را بـا موفقیـت بـه آخـر برسـانیم.« حـالا می شـد آرام 
آرام نـکات امـام)ره( را در گـوش مـردم زمزمـه کـرد. 
سخنرانی جان گرفته بود و هر چند دقیقه یک بار 
بـا فریـاد بلنـد تکبیـر، اتحـاد و همبسـتگی جمعیـت، 
تقویـت می شـد. جشـن آزادی امـام)ره( بـه مجلـس 
روشـنگری بدل شـده بود. هنوز سـخنرانی به آخر 
نرسـیده بـود کـه دانه هـای بـاران یکـی یکـی زمیـن 
افتاد. هرچه به شدت باران افزوده می شد، شور 
و حرارت جمعیت دوچندان می شـد. » ای باران! 
! تـو بـدن مـردم را بشـور و مـا بـا کلمـات،  آرام ببـار
ارواح آنان را«. تکبیر پایانی، روح دوباره ای بود که 
به جان مدرسـه فیضیه می دمید. لبخند رضایت 
 امام)ره( در گوشه ای، دیدنی ترین قاب خاطره آن

 روز بـود.

زنـدان قـزل قلعه/ دهه50
شـاید خـودش هـم خیـال نمی کـرد ایـن بـار از 
پشـت دیـوار مسـجد، بـه بهانـه یـک اسـتخاره 
معمولـی، کارش بـه سـلول انفـرادی زنـدان قـزل 
د  ا لجو ا عـت مسـجد م جما مـا . ا قلعـه بکشـد
و  ب  ن مغـر ا ذ ا بـه  ه  نـد ما ی  ا قیقـه  و د د  بـو
و  ز ا ودی مسـجد ا ، یـک نفـر ناآشـنا ور عشـا
 خواسـت برونـد پشـت دیـواری برایـش اسـتخاره

 بگیـرد.
 اسـتخاره ای کـه پایـش را بـه ماشـین مأمورهـا 
ل قلعـه  بـاز کـرد و یـک راسـت سـر از زنـدان قـز
کیـد بـر مرجعیـت امـام)ره( در  درآورد. اتهـام: »تأ
سـخنرانی ها.« حالا با یک جوان سرتراشـیده در 

یـک سـلول دودردو هـم بنـد شـده بـود.
 جوانکی با سـیمای روشـن و محاسـنی قهوه ای 
کـه شـمایل طلبگـی داشـت، امـا همیـن کـه لـب 
بـه سـخن بـاز کـرد و گفـت بابـت تمایالت چپـی 
لا  افتـاده زنـدان، معلـوم شـد ارمنـی اسـت. حـا
حـاج ابوالقاسـم مانـده بـود و یـک سـلول تنـگ 
و تاریـک بـا جوانکـی ارمنـی کـه بنـا بـود آداب و 

ر  ا د ن ر مسـلما ت بـا یـک غیر شـر م معا حـکا ا
کنـارش مراعـات کنـد. یـک شـب، دقایقـی مانـده 
بـه خـواب، همین طـور کـه هرکـدام در سـمتی 
خیـره بـه سـقف سـیاه سـلول مانـده بودنـد، 
کـه از زنـدان آزاد  از جوانـک پرسـید: »همیـن 
شـدی چـه کار می کنـی؟« گفـت: »اول یـک شـکم 
سیر شراب می خورم بعد می روم خانه!« چیزی 
نگفـت. می دانسـت تـوی فرهنـگ ارمنی هـا، 
یبـی نیسـت. امـا آرام  شـراب خواری اتفـاق غر
آرام از شـراب گفت و نگاه اسالم به شـرب خمر. 
امـور شـخصی و بهداشـتی اش را کـه انجـام مـی 
داد، جوان ارمنی با اشـتیاق و تعجب تماشـایش 
می کـرد. آرامـش و بردبـاری و مهربانـی اش، هرچه 
می گذشـت او را بیشـتر شـیفته سـکناتش می کرد. 
چنـد شـب مانـده بـه آزادی، وقـت خـواب رو بـه 
آیـت ا... کـرد و گفـت: »وقـت نمـاز صبـح مـرا هـم 
بیـدار کـن.« هنـوز تـوی زنـدان بودنـد کـه پیـش 
تینِ  د ، شـها ن سـما ی آ ب تـو فتـا آ ه بـه  ز نـگا ا
کوچـک آن هـا را   جـوان ارمنـی، تمـام سـلول 

روشـن کرد.

مرحوم آیت ا...خزعلی در اتاق جنگاز راسـت: آیت ا... هاشمی رفسـنجانی و  آیت ا... خزعلی ، آیت ا... جنتی و شهید محمدعلی رجاییمرحـوم آیت ا...خزعلی در جمع اعضای اولین دوره خبرگان رهبری


